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 چکیده

دانند. ژرار ای که فهم روایت را در گرو زمانمندی آن میگونهیکی از عناصر اصلی هر روایت، عنصر زمان است به  

کند. بسامد که پرداز زمان روایی است که آن را ذیل سه تعین نظم، بسامد و تداوم بررسی میژنت بزرگترین نظریه

شود. ما در این پژوهش که به به سه نوع منفرد، مکرر و بازگو تقسیم می پردازدروایی میبه بررسی تکرار عناصر 

ای و تحلیلی و توصیفی انجام گرفته است انواع بسامد و کارکرد آن را در آثار داستانی علوی و ساعدی روش کتابخانه

های خود بهره تلف بسامد در داستاندهد که هر دو نویسنده از انواع مخبررسی کرده ایم. نتایج پژوهش نشان می

ها بسامد مفرد است. انواع دیگر بسامد هم در این آثار قابل مشاهده است از های آناند. بسامد غالب بر داستانگرفته

ها تاکید، بیان کنایی ، فضاسازی و جلب توجه و ترحم و از جمله جمله کارکردهای  بسامد مکرر در این داستان

به طور کلی باید گفت کارکرد انواع بسامد پردازی و بیان علت امور است.  ها شخصیتد موجز در آنکارکردهای بسام

 تر است.در آثار داستانی علوی متنوع
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 مقدمه

شناسی آمده است: است. در تعریف روایت شناسی«های نوظهور در عرصه نقدادبی، علم »روایتیکی از دانش   

کوشد: »زبان ( که می11:1389داستان با استفاده از الگوهای نظری است«)آدام ورواز ،شناسی، »دانش بررسیروایت

کند« کشف پذیر میرا برای خواننده فهم [یا همان »متن«] روایت یا نظام پنهان قواعد و امکاناتی که گفتار روایی

کند، احکامی کلی برای کلیه متون استخراج نماید که همه این ( یعنی شیوه نقدی که تلاش می88:1392کند.)لاج ،

شناسی به این مفهوم از اواسط قرن بیستم بویژه با ظهور کنند. روایتمتون در فرآیند تولید خود از آن تبعیت می

نظران پیروانی پیدا کرد که به نشر و ه سرعت در میان صاحب« او رواج یافت و ب3هاژرار ژنت و انتشار کتاب »آرایه

 تشریح عقاید ژنت پرداختند. 

های خود، ابتدا روایت را به دو سطح دال و نظران، در بررسیصاحبپژوهان باید افزود، در مورد شیوه کاری روایت

ه در اختیار مخاطب قرار دارد؛ این کنند. منظور از سطح دال روایت، همان صورتی از روایت است کمدلول تقسیم می

تواند یک متن داستانی باشد یا پیام بازرگانی یا حتی یک نمایش صامت و پانتومیم. این سطح معمولا با صورت می

ای شود که »مجموعهشود؛ اما سطح مدلولی روایات، داستان نامیده میهای گفتمان روایی/متن یا روایت نامیده مینام

آیند یا تجربه ها به وجود میشود که ترتیب منطقی و زمانی دارند و به وسیله شخصیتمل میاز وقایع را شا

( بعد از تقسیم روایت به سطوح دوگانه، رابطه این دو سطح با یکدیگر بررسی 23:1393شوند«.)بال به نقل تولان،  می

 تخراج شوند.ها بررسی و اسشود تا فرآیند آفرینش متون مختلف و قواعد حاکم بر آنمی

های دوگانه ذکر شده قناعت نکرده و برای هر پژوهان در بررسی عناصر روایت به تقسیمشایان ذکر است که روایت 

های سطح داستان عبارتند از: عنصر زمان، مکان و مؤلفهاند. های متعددی را برشمردهکدام از این سطوح مولفه

شود. ما در دید و شیوة بازنمایی کلام میشنو، زاویةل: راوی، روایتهای سطح گفتمان روایی شامها و مؤلفهشخصیت

های عنصر زمان است، های سطح مدلولی )داستان( یعنی »بسامد یا تکرار« که از زیر مجموعهجا به یکی از مؤلفهاین

 های هنری نویسندگان نشان دهیم.تا تاثیر آن را در آفرینشپردازیم می

 

 پیشینه تحقیق

دهد که بسامد به عنوان زیرمجموعه عنصر زمان روایی اغلب به تنهایی مورد بررسی قرار نگرفته ها نشان میبررسی

های »زمان« اند، بسامد را به عنوان یکی از زیر مجموعههایی که به بررسی عنصرزمان پرداختهاست و معمولا پژوهش
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و زمان کاربست عنصر  انددر پژوهش خود کوشیده(، 1395ران )ها: رنجبر و همکااند. مانند این نمونهتحلیل کرده

. به این منظور ظهور سه تعین زمانی را در این داستان بررسی ندگیری داستان بررسی کنتاثیر آن را در روند شکل

وی است که نشان دهد بزرگ علبوده . هدف این پژوهش آن نداکرده و کاربرد و تاثیر هر یک را جداگانه شرح داده

هایی پرورده ارائه های زمانی از تنگنای کوتاهی داستانش رسته و داستانی با فضا و شخصیتچگونه با بکارگیری بازی

ژرار   یهام بر اساس نظریزمان روایی در رمان احتمالاً گم شدهی »( در مقاله1391درودگریان و همکاران)  داده است.

این پژوهش، به   . درکنندبررسی در این رمان  پردازی از نظر ژنت را  های روایتترین تکنیک ممهّ  اند تاکوشیده  «ژنت

است که نتیجه آن شده است. پرداخته شده نظم، تداوم و بسامدآن یعنی سه محور و زمان  یهمقول به  طور خاص

نیز در  بازگو و کرّرم مفرد، بسامد نوع سه هرگذارد. پریشی به نمایش میهای ذهنی خود را با زمانراوی آشفتگی

اما در هیچ کدام ها بر روی راوی است.  ها در تأثیر آنت تکرار در این رویدادها و یا گفتهاهمیّ  شود.می  دیده  رمان  این

ای نشده است. از سوی دیگر باید گفت بسامد با تکرار های ادبی اشارهها به کارکرد بسامد در آفرینشاز این پژوهش

توان یافت که به بررسی تکرار و کارکرد آن در متون مختلف های مختلف آثاری میمیان پژوهش  در ارتباط است. در

شناسی نگریسته شده است مانند شناسی یا زیباییاند ولی در این آثار پژوهشی اغلب، به تکرار از منظر سبک پرداخته

های بررسی نقش تکرار و کارکردهای آن در تبیین و تعلیم اندیشه ( با هدف 1396ذوالفقاری و اسدی)این موارد: 

ها اند. بررسیرا بررسی کردههای نشابور«  باغ»شبخوانی« و »در کوچهیعنی  اخلاقی دو مجموعه شعر شفیعی کدکنی  

صورت  ها، هجاها، واژگان و جملاتها و مصوتتکرار در این اشعار بیشتر در چهار حوزه صامتدهد که نشان می

گرفته است. این عامل در به وجود آمدن مضامین اخلاقی و تعلیمی نقش مهمی بر عهده گرفته است؛ مفاهیم و 

ها، توجه به فرهنگ شهادت کشیها و ستمخواهی، بیان محرومیتمضامینی همچون دعوت به مبارزه با ظلم، وطن

صیان علیه خفقان و استبدادو ... . شفیعی کدکنی و بیان مطالب مربوط به آن، دمیدن روح امید در دل مخاطب و ع

های اخلاقی، باورهای ملی و دینی و مسائل اجتماعی به بهترین وجه از عنصر تکرار در برای انتقال و تعلیم آموزه

را بررسی کرده است. نتایج بررسی های تکرار در شعر نو کارکردها و نقش (1390روحانی) شعر خود بهره برده است.

 تکرار در سطوح دهد کهنشان میفرحزاد و احمد شاملو  سهراب سپهری،فروغ شاعرانی چونآثار 

ی معانی و شود و شاعران معاصر،چه برای توسعهمختلف)واک،هجا،واژه و جمله یا عبارت(در شعر معاصر دیده می

توان روش تکرار وی هم رفته میاند.راز نغمه و آهنگ کلام،از آن بهره برده  ی سود جستنحسن تاثیر و چه در زمینه

آفرینی در شعر معاصر تبدیل ترین عناصر زیباییرا پرکاربردترین روش در شعر این دروه دانست که به یکی از مهم

شناسانه پرداخته باشد یافت های انجام شده، اثری که به کارکرد بسامد از منظر روایتدر میان پژوهش شده است.

 نشد.
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 بحث اصلی

پرداز عنصر گانه  عنصر زمان است. ژرار ژنت به عنوان بزرگترین نظریههای سهتکرار ، یکی از زیرمجموعه بسامد یا

های خود زمان را زیر سه عنوان نظم، بسامد و تداوم تحلیل کرده است. از آنجا که بسامد، زیر زمان روایی، در بررسی

 بسامد خواهیم پرداخت.  مجموعه عنصر زمان است، در ادامه به بررسی زمان و سپس 

 زمان روایی

ها در  آن را ویژگی مشررترک انسررانپل ریکور یکی از عناصررر اصررلی هر روایتی عنصررر زمان اسررت تا جایی که     

اسرت بلکه اسراسرا فهم  زمان در آن ضرروری داند. نه تنها برای آن که متنی را داسرتان بنامیم وجودسررایی میداسرتان

پژوهان، معتقدند در هر اثر روایی دو نوع زمان قابل تشررخیو و تفکیک  روایت زمانمندی آن اسررت.روایت در گرو 

ترین عامل تمایز این دو نوع از زمانمندی مسرلله  . مهم()زمان مدلول و زمان دالاسرت. زمان داسرتان و زمان متن 

داسرتان، طبیعی اسرت بدین معنا که   ها اسرت؛ به گفته چتمن»نظم زمانی درترتیب وقوع رخدادها و ترتیب بیان آن

افترد پس رخرداد »ب«. امرا گفتمران  کنرد. ابتردا رخرداد »الف« اتفرا  میاز قوانین متعرارف دنیرای نراسررروتی تبعیرت می

یعنی ترسریم این رخدادها، ممکن اسرت رخدادها را متوالی و منطقی ترتیب و سرامان دهد. عکس این حالت هم دور  

 (.58:1392از ذهن نیست«)چتمن،

 بندی و ارتباط این دو نوع زمان با یکدیگر است.های زمانی حول محور این تقسیمتمامی بررسی

اسررت رابطه میان این دو نوع زمان را براسرراس سرره تعیّن  پرداز زمان ژرار ژنت که بزرگترین و تاثیرگذارترین نظریه

ها در  ر داسرتان و ترتیب شربه زمانی آرایش آنپیوندهای میان ترتیب زمانی و توالی رویدادها د -1کند: »بررسری می

ها در  کردن آنهای داسرتان و شربه دیرند نقلرررر پیوندهای میان دیرند متغیر این رویدادها یا بخش2روایت )نظم(؛ 

در ادامه  (.  144:  1388ر پیوندهای مبتنی بر بسامد« )ژنت، 3روایت و به تبع آن پیوندهای مبتنی بر سرعت )تداوم(

 پردازیم.بسامد و انواع آن می به بررسی

 بسامد)تعریف و انواع آن(

ی میان گانه میان زمان روایت و زمان داستان، بسامد یا تکراراست. بسامد در حقیقت، رابطههای سهیکی از رابطه  

بسامد، مبتنی روایی است. پس گفتمان تعداد دفعات وقوع یک حادثه و تعداد دفعات اشاره به آن حادثه در متن یا

بر تکرار است. ژرار ژنت معتقد است: »شاید این مبحث خیلی فرضی یا آشفته به نظر بیاید که ارتباطی با ادبیات 

(؛ 89: 1972روایی تکرار شکل گرفته است«)ژنت، های مدرن بر پایه ظرفیتندارد امّا باید گفت که بسیاری از متن
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تواند وجود داشته باشد و ترفندی است نامه نیز میواقعی مانند زندگیی همچنین او معتقد است: »بسامد در قصّه

کردن هویّت  رخدادهایی که به عنوان رخدادهای نسبتاً مشابه هم ی مشخوبرای تسریع حکایت، تسریع به وسیله

سه امکان (. به طور کلی روابط بسامدی میان زمان داستان و زمان متن مبتنی بر 89: 1384اند.«)ژنت، مطرح شده

 بسامد مفرد، بسامد مکرر و بسامد بازگو. است:

روایی واحد، رخداد واحدی را محور است که »در آن یک سخنترین شکل بسامد، روایت تک ترین و معمولیساده

روایت بار اتفا  افتاد و یک بار هم به آن اشاره شد، ای یک( بنابراین اگر حادثه60: 1379کند.«)تودوروف، بیان می

ای چندبار رخ دهد و چندبار هم به آن اشاره شود، باز بسامد آن، دارای بسامد مفرد یا یکّه است. البتّه اگر حادثه

 شود.مفرد محسوب می

های روایی بار اتفا  افتاده است. این روش »یکی از شیوهای است که فقط یک ی حادثهروایت مکرّر، نقل چندباره

تری هم وجود دارد. اگر چهار انجیل عهدجدید را یک های بسیار قدیمیمدرن است. گرچه نمونهمهمّ در ادبیات 

( 80: 1386سازند.«)لوته، توانیم بگوییم که این چهارانجیل، روایتی مکرّر از زندگی عیسی میداستان بدانیم، می

فرآیندها عبارتند از: »پرداختن مکرّر  شود؛ از نظر تودوروف اینروایت چندمحور از فرآیندهای گوناگونی نتیجه می

ای واحد و ی پدیدههای مکمّل چندین شخصیت داستانی دربارهبه داستانی واحد توسط شخصیتی واحد، روایت

های متناقض یک یا چند شخصیت که ما را نسبت به واقعیت داشتن یک رخداد خاص یا نسبت به مضمون روایت

 (80: 1379.«)تورودوف، کننددقیق آن دچار شک و تردید می

 افتد و هدف از این ی اعمال یا رویدادهایی است که به تکرار اتفا  میبارهبسامد بازگو، بیان یک 

 پس انواع بسامد را این گونه می توان خلاصه کرد: »بسامد  کار بیان موجزوار حقایق داستانی است.

بار ی رویدادی است که یک بسامد مکرر: نقل مکررو چندباره  بار رخ داده است.بار رویدادی است که یک مفرد: نقل یک 

 (59-63: 1393باره رویدادی است که چندبار رخ داده است.«)تولان،رخداده است. بسامد بازگو: نقل یک 

 کارکرد بسامد)تکرار(

آورده شود. کم اهمیتی تواند بنا به اغراض گوناگون، با بسامدهای گوناگونی در کلام  هر عنصری از گفتمان روایی می

تواند دلیلی بر تکرار یک باره رویدادی باشد حال آن که اهمیت یک واقعه یا کارکردهای اهمیتی مطلب مییا بی

پردازیم. تواند سبب تکرارهای چندباره یک واقعه در کلام شود. در ادامه به بررسی انواع بسامد میمتنوع دیگر می

های کوتاه بزرگ علوی و غلامحسین رکرد بسامد مروری خواهیم داشت بر داستانبرای سهولت کار و نمود عینی کا

 ها نشان خواهیم داد.ساعدی و کارکرد بسامد را در آثار آن
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 روایت مفرد، یکّه یا تک محور 

به طورکلی، بسامد غالب در اغلب متون، از نوع بسامد منفرد است؛ معمولا هر روایتی در داستان یک بار نقل    

توان گفت بسامد غالب بر آثار داستانی این شود. آثار داستانی ساعدی و علوی هم از این امر مستثنا نیستند و مییم

هایی هم برای بسامد منفرد نوع دوم، یعنی تکرار چندباره رویدادی که دو نویسنده از نوع بسامد مفرد است. نمونه

ی هفتم مجموعه »عزاداران بیل«، اسماعیل به عنوان نمونه در قصّهتوان دید. به چندبار اتفا  افتاده است را هم می

زمینی از کند و هر شش بار جمله »اسماعیل دو تا سیبدهد و این کار را شش بار تکرارمیزمینی میموسرخه سیب

 شود. ( در داستان تکرار می163-166: 1393جیبش درآورد و گذاشت دهن موسرخه.«)ساعدی، 

خواست چیزی بخواند، ولی خوانیم:»دلش میحوصلگی آقای منصور میمیهمانی«، در وصف حالت بیدر داستان »   

حوصله نداشت، کتابی را درآورد و ور  زد و سرجایش گذاشت، کتاب دیگری درآورد و ور  زد و سرجایش گذاشت، 

وصلگی آقای منصور را ح( این توصیف به خوبی بی216:  1388کتاب دیگری درآورد و پشت میز نشست.«)ساعدی،  

 دهد.نمایش می

 روایت مکرّر/ چندمحور 

بار روی داده است. پس مبتنی بر تکرار است. حال روایت مکرّر، عبارت است از بیان چندباره اتفاقی که فقط یک       

آورده  ی خاص متکّی باشد یا این که جمله و یا عبارتی پیوسته در سخنتواند به تکرار یک واژهاین تکرار می

 های مختلفی در داستان صورت میشود.تکرار، معمولًا به انگیزه

 توان برشمرد:رو  کاربردهای روایت مکرّر را در داستان دو نویسنده چنین میگیرد. ازاین

 تأکید

تأکید یک مطلب های علوی دید، تکرار برای توان در داستانترین کاربردی که برای تکرار یا بسامد مکرّر میمهم   

بار در طول زندگی شود که این ستاره فقط یک دار« پیوسته به مخاطب القا میی دنبالهاست. مثلا در داستان »ستاره

: 1383دار را ببیند.«)علوی ب، تواند ستاره دنبالهاش فقط یک مرتبه میشود:»هرکسی در زندگانیمیکسی دیده

( راوی این مطلب 25از در آسمان طلوع کند من دیگر نخواهم بود.«)همان:هم که این ستاره ب  1992(، »در سال  25

کند تا آن را در ذهن مخاطب مؤکد سازد و با تشبیه خوشبختی به این ستاره، آن را دیریاب و نایاب بار تکرار می  5را  

 معرفی کند.
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کند که در رویاها به میسی معرفیی »تو«، راوی، مخاطب خود را همان کدر داستان »چمدان« هم با تکرار واژه    

بیند:»در شب اولی که با هم آشنا شدیم چه گفتم؟ من عاشق یک دنبال او بوده و تحقق آرزوهایش را در او می

گر شده بینم که آن وهم در تو، در افکار پریشان تو، در زندگانی تو، در روح ناراحت تو، جلوهوهمی بودم و حالا می

 (15: 1387نی من خبرداری.«)علوی، است، تو که از زندگا

کند که کسی محبوب او را به اندازه ی »دوست داشتن« تأکید میدر داستان »عفو عمومی«، گوینده با تکرار کلمه   

خودش دوست ندارد:»اگر روزی این اورا  به دستت افتاد، بدان محبوب من، که هرگز تو را آن جوری که من 

ی همین (و در ادامه82:1383ب ،داشت کس دیگری دوست نخواهد داشت.«)علویام و دوست خواهمداشتهدوست

ها شود به تمام این بدبختیکند:»آیا نمیترسم« بر این حس خود تأکید میی »میی واژهبارهداستان با تکرار سه

 (83ر کار نباشد.«)همان:که درد شدیدتری باشد و راحتی و رهایی دترسم از اینترسم، میترسم، میخاتمه داد... می

توان از آن با عنوان بسامد مکرّر منفی یاد کرد. گوینده با نفی اعمال البتّه یک نوع از بسامد هم هست که می   

بار در گذارد.این مورد تنها یک ی این کارها در گذشته صحّه میتکراری گذشته، در حقیقت بر انجام گرفتن چندباره

شود:»دیگر مجبور نیستم هر شب خورشت بادمجان بخورم. از دادهای من«دیده میی اتا  داستان »تاریخچه

ام پشت در اتا  کند، صبح موقعی که من خوابیدهشدم. دیگر کسی جرأت نمیسلطان راحتخوشقدم باجی و فاطمه

های تابکند که دست به کچرت چرت جارو کرده و خاک لای آجرها را توی اتا  من بزند. دیگر کسی جرأت نمی

کنم و موزیک خواهد گرامافونم را کوک میی آب یخ هم راحت شدم. هر وقت دلم میمن بزند. از دست کاسه

 (55:1387شنوم.«)علوی، می

 کارکرد کنایی

کند که میی غالب است ولی با چینش وقایع داستان ثابت  کند که اندیشهای را به کرّات نقل میگاهی راوی واژه    

دانستند« خانم را همه زنی خوشبخت میی »اقدسی جملهبارهاست؛ مانند تکرار پنجاین اندیشه، تفکّری اشتباه بوده

 کند.  بد او این اندیشه را علناً نقض میدر داستان »یک زن خوشبخت«، که بیان فرجام

پوش«، عبارت جوان متجدّدو منوّرالفکر درمورد آقای »نواپور« بیش از ده بار تکرار شده است. ک در داستان »شی    

ی تهکّمیه را در داستان پیداکرده است؛ زیرا اعمال و افکاری که از او در داستان گزارش این واژه حکم استعاره

 شود.ی ساعدی دیده نمیهاکند. این کارکرد در داستانشود، علناً روشن فکری او را نقض میمی

 فضاسازی 
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تواند سهم به سزایی در ترسیم فضای دلخواه نویسنده داشته باشد. در داستان های خاص، میتکرار واژه و عبارت    

شود. راوی با تکرار »رقو مردگان« و شرکت مرتضی »رقو مرگ«، این نوع از تأثیر تکرار واژگان و عبارات دیده می

ی مارگریتا به آهنگ »رقو کند. علاقهفضایی از مرگ و وحشت را در داستان خلق می در این رقو، پیوسته

خوانی دارد، در خلق فضای ی این آهنگ که به صورت کنایی با مضمون داستان نیز هممردگان«و نواختن پیوسته

گان« به همراه رجبوف آلود مؤثر واقع شده است. در این داستان، رؤیایی که در آن مرتضی با آهنگ »رقو مردهراس

ی مربوط به آن بارها و بارها در  داستان نقل شده ی »رقو مردگان« و ترانهرقصد دوبار تکرار شده و واژهمی

ی دیگری با قلم دست دختری آید. مردهمیشب از قبر بیروناست:»مرتضی دست رجبعلی رجبوف را گرفته در نیمه

ها از گور بیرون بندیکند، استخواننوازد، قبرها دهن بازمیرقو مرگ میهای مهیب  ی جوانی، آهنگ روی جمجمه

 (. 119: 1387کوبند.«)علوی، خوانند و پای میآیند و دسته جمعی سرود مرگ را میمی

خورد. ساعدی از جمله نویسندگانی است که به گیری از تکرار، در آثارداستانی ساعدی نیز به چشم میاین نوع بهره

های وررئال علاقه نشان داده و در خلق آثار داستانی خود به اصول این مکتب نظر داشته است. یکی از ویژگیمکتب س

های ساعدی هم از این فضا به دور نمانده است. مجموعه داستان انگیز در داستانمکتب سوررئال خلق فضای وهم

آلودی برای مخاطب کند تا فضای وهمن خود تکرارمیاست. او گاهی عامدانه تصاویر یا جملاتی را پی در پی در داستا

بار به شنیده  5ی »عزاداران بیل« که حدودا خود ترسیم نماید. مانند تکرار صدای زنگوله در داستان اول مجموعه

ها را در کند و دلشوره آنشدن این صدا در داستان اشاره شده است. صدایی که اهالی را دچار تردید و هراس می

کند. البته صدای زنگوله حالت نمادین هم به خود گرفته است و یادآور رحلت و مرگ است بیل دوچندان میحصار 

میرد. پس در واقع این صدا و متناسب با ماجرای داستان است که در آن »ننه رمضان« بعد از حمل به بیمارستان می

ا موضوع در داستان ایجاد شود یا تکرار »صدای وار در داستان تکرار شده است تا فضایی متناسب ببه صورت موتیف

شود که از نظر منتقدین »این ها« که به صورت متوالی در داستان شنیده میدارکوب«، در داستان »خاکسترنشین

پور و ی صدای زندگی پر از فلاکت و بدبختی است که سوهان روح پسرک داستان شده است.«)رزا صدا نشانه

 ( 210:1386طهوری، 

 جلب توجّه مخاطب یا برانگیختن حس ترحّم او

تکرار کلمه یا عبارت، مایه جلب توجه مخاطب در داستان و همراهی او با قصّه برای رسیدن به نتیجه است. تکرار     

انگیزد تا مرگ« کنجکاوی مخاطب را برمیی عبارت »مارگریتا به کسی چیزی نگو« در داستان »رقوبارهشش

ی ی جملهکردن آن است دنبال کند. همچنین تکرار هفت بارهچه گوینده در پی مخفیبرای فهم آنداستان را 

هایش مخصوصاً هنگامی که در پایان ی جدا کردن او از هم سلولی»مرتضی را بردند« در همین داستان و بیان نحوه
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باعث جلب ترحّم مخاطب و  شودگذشتگی مرتضی به خاطر عشق مارگریتا مشخو میگناهی و از جانقصه بی

طوری که گوسفندی را از میان شود:»دیروز صبح مرتضی را از میان ما بردند، هماندلی او با قهرمان داستان میهم

 ( 169: 1387برند.«)علوی، ای به کشتارگاه میگله

بودیم، با او هم غذا بودیم، کسی  »دیروز او را بردند. از میان ما او را بردند. کسی را که سه ماه آزگار شب و روز با او

را که با ما دعوا کرده بعد آشتی کرده بود، کسی را که به او توهین کرده و بعد از او معذرت خواسته بودیم.«)همان: 

120-119 ) 

 بسامد بازگو یا موجز

 ان اشاره کرد:توها میبرند که به این نمونهنویسندگان از این نوع بسامد برای اهداف گوناگون بهره می    

 پردازیشخصیت

دادن اخلا  تواند مؤثر باشد اشاره به اخلا  و کردار افراد است. نشانهایی که در پرورش شخصیت مییکی از شیوه   

 ها است .زند عاملی برای ترسیم شخصیت آنها سرمیهایی که به تکرار از شخصیتو رفتار

 خوانیم:رو در تعریف شخصیت میست. از این ا نقش کنشگری او ،نقش هر شخصیتیدر حقیقت نخستین    

 .«ای را به او نسبت می دهنددهد و یا گزارهشخصیت، فاعل یا نهادی است که یا کاری را انجام می»

ی های یک زمانه اغلب در نقطهکنش»ها یا یک زمانه و پویا هستند یا عادتی و پایدار. کنش( 130:1371)اخوت،

عملی   های عادتی یا پایدارکنش  امّا  کنندی پویای شخصیت را آشکار میگیرند و جنبهنقشی برعهده می  عطف روایت

دهند و اغلب تأثیری ی پایدار یا نامتغیر شخصیت را بروز میدهد و جنبههستند که شخصیت همیشه انجام می

ثال گزارش اعمال زندانیان در داستان به عنوان م (.86: 1387کنان، )ریمون.«گذارندمضحک یا کنایی برجای می

اند: پردازیی وصف کنش برای شخصیتی برجستهاند. نمونه»انتظار« که هر کدام به نحوی گرفتار جنون شده

زد:»خسرو جان! کرد و دائماً فریاد میهایش آویزان می»جنونش این بود که میوه به سرو صورتش و به گوش

کرد... }دیوانه کریدور دیگر{ این بود که با مدفوعش در و دیوار حجره را نقاشی می  خسروجان!«. دیوانه دیگر جنونش

گذاشت. دستمال های کلفت میهیکل بود، میل داشت خود را بدترکیب کند. سبیلبا وجودی که بلند و خوش

 (44:1386بدهد.«)علوی ،بست که گنده نمایش دوخت، به شکمش شال میاش میگیرش را به تکمه جلیقهدماغ
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نوشت، امضایش دارای چندین پیچ و خم بود، گاهی خوانیم:»به خط کوفی چیز میی دیگر میدر وصف احوال دیوانه

داشت، دو دست لباس خوابید، عینکش را برنمیها که میتوانست بنشیند و خیره به هوا نگاه کند. شبها میساعت

 (.45: 1383کرد.«)علوی ب، میداشت شلواریکی را با کت دیگر تنش 

آمد شنویم: »بابای حسنی هر شب که میدر داستان »بازی تمام شد«، از زبان راوی، برخورد پدر حسنی را با او می

دستی، زدش، با مشت و لگد، با چوبخورد میافتاد به جون حسنی، تا میآلونک، لباس نکنده، دست و رو نشسته، می

رفتند سراغش، ها میرفت هوا. همسایهوداد حسنی میزد که جیغداد و طوری میحشش میبا طناب، با کمربند و ف 

: 1388زد.«)ساعدی، آوردند. بابای حسنی هر شب کتکش میو اونو با من بمیرم تو بمیری از چنگ پدرش درمی

91 ) 

حکایت از بیماری روانی او  ها، رفتارهای خاص »ف« با کوکب در داستان »سرباز سربی« کهعلاوه بر این نمونه   

حسن« در داستان »گاو« که بیانگر جنون او بعد از مرگ گاوش است، پاشیدن آب دارد و همچنین اعمال »مش

های برادر بزرگ تفاوتیها و بیی »ترس ولرز«، بیان ولگردیها در مجموعهبرای دورکردن جن خانهتربت به اطراف

 های داستانی است.دادن به شخصیتگیری از کنش برای شکلهایی برای بهرهدر »دو برادر«و... مصدا 

 

 تعلیل

که گاهی راوی برای اثبات کلام خود از بسامد بازگو استفاده کرده است. مثلاً در داستان »قربانی«، راوی از این   

ب خود از بسامد بازگو کمک کند و برای نشان دادن علّت تعجخسرو او را به حضور پذیرفته است اظهار تعجّب می

رفتم. پذیرفت. اما من همه هفته یکی دو مرتبه برای احوالپرسی به خانه او میها بود که او کسی را نمیگیرد:»مدّتمی

 (. 21-22: 1387دانم چطور شده بود که مرا به نزد خود پذیرفت.«)علوی، کردم. امروز نمیبا مادرش صحبت می

خانه از درخواست ملاقات مهری با میرزا از طریق این نوع بسامد بیان علّت تعجّب صاحب در داستان »میرزا«،    

خانه یکّه خورد از این که مهری آمده است و اولّین حرفش این است که شود:»از همین جهت امروز صاحبمی

کردند و ماندند، سرناهار او را تماشا میآمدند، چند روزی در پانسیون میخواهد میرزا را ملاقات کند. دیگران میمی

 (25: 1385ای با او گفتگو کنند.«)علوی، توانستند با او بنشینند و چند کلمهاگر میرزا سرحال بود می

در داستان »رقو مرگ«، راوی امیدوار است که مرتضی را برای اعدام نبرده باشند و برای این امید خود از نوع    

گویند با اثاثیه! آن وقت رختخواب برند، میآورد:»معمولاً وقتی کسی را برای اعدام میمصدا  میها بانرفتار زندان
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اش دارند. اگر خانواده داشته باشد، به خانوادهگیرند، در دفتر زندان نگه میو تختخواب و رخت و لباس را ازش می

 (.  123 :1387شود.« )علوی، دانم چه میدهند و اگر نداشته باشد، نمیمی

هایی یافت نشد. این سه شکل بیان های ساعدی برای دو مورد اخیر از کاربردهای بسامد موجز نمونهدر میان داستان

ی پایانی بایدافزود از نظر کند.به عنوان نکتهشده، روابط بسامدی موجود میان دو زمان روایت و داستان را تعریف می

بر تکرار است ولی »تکرار یک برساخت ذهنی است که با حذف کیفیات کنان درست است که بسامد، مبتنی ریمون

شود. در معنای دقیق کلمه، نه رخداد خاص هر اتفا  و حذف کیفیات مشترک آن اتفا  با سایر اتفاقات حادث می

در بافتی ای تکرارشده از یک متن از تمام جهات تکرارپذیر نیستند؛ چرا که مکان جدید رخداد، رخداد را و نه تکّه

 (.78: 1387دهد.«)ریمون کنان، دهد که به ناگزیر معنای آن را نیز تغییر میمتفاوت قرارمی

 نتیجه 

شود و در های عنصر زمان، بسامد یا تکرار است که به سه نوع منفرد، مکرر و بازگو تقسیم مییکی از زیرمجموعه

های که بر شود. بررسیهای هنری از آن بهره گرفته میکنار سایر امکانات روایی به عنوان ابزاری مفید در آفرینش

دهد که هر دو نویسنده از انواع مختلف بسامد در های کوتاه علوی و ساعدی انجام شد نشان میروی داستان

باره حوادثی است که ها بسامد مفرد یعنی نقل یک های آناند. بسامد غالب بر داستانهای خود بهره گرفتهداستان

اند. انواع دیگر بسامد هم در این آثار قابل مشاهده است ولی در این میان کارکردهای  بسامد در ر اتفا  افتادهیک با

تر است. علوی از بسامد مکرر برای تاکید، بیان کنایی ، فضاسازی و جلب توجه و ترحم ، بهره گرفته آثار علوی متنوع

پردازی و تعلیلی دارد. ساعدی هم از بسامد مکرر برای است همچنین بسامد موجز در آثار اوکارکرد شخصیت

توان گفت بسامد یا تکرار کارکردی گرفته است.  در کل میپردازی بهرهفضاسازی و از بسامد موجز برای شخصیت

 تواند در القای مفاهیم گوناگون به مخاطب مفید واقع شود.بنیادین در آفرینش هنری دارد و می
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Frequency types and their function in the creation of the story 

Neda nabizadeh ardebili 1 

Abstract 

 

One of the main elements of every narrative is the element of time, so that narration 

is based on its timing.  Gerard Jenet is the greatest narrative time theorist, who looks 

at three determinations of order, frequency, and continuity.  Frequency, which 

examines the repetition of narrative elements, is divided into three single, repeated 

and recurrent types.  In this research, which has been carried out through a library 

and analytical and descriptive method, we have examined the frequency and 

function of it in the works of Alawi and Sa'edi.  The results of the research show that 

both authors use different types of frequency in their stories.  The dominant 

frequency on their stories is singular frequency.  Other types of frequency are also 

visible in these works, including frequent frequent functions in these stories, 

emphasis, expression, space and attention and pity, including the functions of 

concise frequency in them, the personification and expression of the definition of 

affairs.  In general, it should be said that the operation of frequency types is more 

diverse in Alawi's works. 

 

 Keywords: narrative, time, frequency, alavi, saed 
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